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 تمدن نوين اسلاميآفرينش هاي فرهنگ سياسي تشيع در ظرفيت
   shojaeehadi4@gmail.comؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيدانشجوي دكتري علوم سياسي مهادي شجاعي / 

 30/05/1395: ـ پذیرش 08/03/1395دریافت: 

 چكيده

هاي بش ري ب ر ناساس ي در خل ت تم د يآفرين، نقش بخش و غايتساز، انگيزهعناصر تمدن ةهاي پيشرو با ارائفرهنگ

س ازي ني ز از تمدن ةپي روزي انق  ا اس  مي، در مر ل  عهده دارند. فرهنگ پيشرو تشيع به عنوان عامل بسترساز در

، «ديمطالع ا  اس نا»و مبتني ب ر رو  « توصيفي -تحليلي». اين پژوهش با رويكرد استهاي بسياري برخوردار قابليت

ري زي تم دن ن وين هايي در پيكه فرهنگ سياسي تشيع از چه ظرفيتاست ال بنيادين ؤاين سپاسخ  دستيابي بهدر پي 

هاي قدرتمند ش يعي لتها در ظهور دولفهؤجايگاه و نقش عملي اين مروي، درصدد است تا بدين؟ استمي برخوردار اس 

عناصر ة ا ارائنگ تشيع بد سياسي فرهعب :توان گفتاساس، مي. برايناز لحاظ علمي بررسي كنددر قرون اوليه اس مي را 

هاي بخش ي ب ه لاي همحوري، در كنار پوي اييو شريعت، عق نيت چون توان بسيج بالا، رهبري عالمانه،همسازي تمدن

همچن ين  و، گ انتظ ارآرماني در قالب فرهن  ةتحقت جامع و طلبيچون عدالتهمپاياني هاي بيانگيزه ةدر سايگوناگون 

 ا كند. اس مي ايف ةسازي جامعتواند نقش بسزايي در فرايند تمدنطرا ي الگوي نوين تمدن اس مي، مي

 .سياسي، تشيع، تمدن اس مي -هاي فرهنگيظرفيت ها:كليدواژه
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 مقدمه

، ن كاما ساختن انساا اند:بودهتحقق دو هدف اساسي در حيات انساني در پي هاي اسلامي همواره آموزه

عماران: آل ةسور 104 ةن آياكه برخي مفسراسلامي در ابعاد مادي و معنوي؛ چنان ةفاضل ةو ساختن مدين

 «نالمْفُلْحُِرو هُرمُ أوُلئِر َ وَ المْنُكَْررِ عنَِ ينَهْوَنَْ وَ وفِباِلمْعَرُْ يأَمْرُوُنَ وَ الخْيَرِْ إلِىَ يدَعْوُنَ أمَُّةٌ منِكْمُْ كنُْلتَْ وَ»
 (رساتاارانند نهما آنها و كننددعوت  منكر از نهى و معروف به امر و نيكى به جمعى شما، ميان از بايد)

، 1390 ،)جاوادي آملاي «فاضله امت تربيت ةساي در ةفاضل ةمدين تشكي  لزوم ركمدا ترينمحوري»را از

دي و كنند. انقلاب اسلامي ايران با دگرگون كردن معادلات حااك  بار زنادگي فار( معرفي مي254 ص

بتادا، بار اوجود آورده و رهبران انقلاب از هماان ه عطفي در تحقق اهداف كلان اسلامي ب ةجمعي، نقط

 :نداهكيد كردأتمدن نوين اسلامي ت آرمان تحقق
« مياسدلا تمددن». كرد خلاصه« اسلامي تمدن ايجاد» كوتاهِ جملة در شودمي را اسلامي جمهوري نظام آرمان
 اتغايد بده و كندد رشدد توانددمي مادي لحاظ از و معنوي لحاظ از فضاها آن در انسان كه فضايي يعني: آن
 .(14/6/1392مقام معظم رهبري، است، برسد ) كرده خلق غايات نآ براي را او متعال خداي مطلوبي، كه

ساازي، سازي و جامعهسازي، دولتبا استقرار نظام جمهوري اسلامي و عبور از مراح  نظام، اساسبراين
عواما   ةبارداري از هما، لازم است باا بهرهزمينهجديدي شده و در اين  ةسازي وارد مرحلفرايند تمدن

 لازم را در جهت ايجاد تمدن نوين اسلامي فراه  كرد. ساز، ظرفيتتمدن

 هة گذشته،فرهنگ تشيع به عنوان يكي از عوام  اصلي پيروزي و بالندگي انقلاب اسلامي در طول سه د

سااز، نسازي برخاوردار باوده اسات و باه لحاائ اراااة عناصار تمدهاي بسياري در فرايند تمدناز قابليت

 ب شدن نسبيگشايي در خلق تمدن نوين اسلامي ايفا كند. سيراتواند نقش راهميآفرين، بخش و غايتانايزه

بشخور هاي شكوهمند و پيشرفتة برآمده از آن در قرون سوم تا شش  هجري از آهاي شيعي و دولتجنبش
عصرشان بوده هاي ه فرهنگ سياسي تشيع، از عوام  اصلي موفقيت و بالندگي آنها نسبت به ديار حكومت

سازي ناي  دنها نتوانستند به سطح تمكدام از اين دولتت. البته توجه به اين نكته ضروري است كه هيچاس

، چناان هاي فرهنگ سياسي تشايعگيري هرچند اندك از ظرفيتآيند، ليكن مسئلة اساسي اين است كه بهره

 ه  كارد كاهلمي و هنري فاراها در ابعاد اقتصادي، عجانبة اين دولتبستري را براي توسعه و پيشرفت همه

، 1375، )كرمر« عصر شكوهمند اسلامي» بسياري از مورخان و مستشرقان را واداشت تا از اين دوره با عنوان 

 ( بخوانند.43ص  ،1362 )متز،« رنسانس اسلامي»( نام برده، اين چند سده را 34ص 
ازات آن، تحقاق توساعه و هاي شيعي از فرهنگ سياسي تشيع و باه ماواثرپذيري اين حكومتالبته 
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ها نبايد باه ايان معناا تلقاي شاود كاه ماهيات، سااختار و عملكارد ايان اين دولت ةجانبپيشرفت همه

هاي تشيع بوده است، بلكه اين پژوهش مبتني بر اين واقعيت تاريخي بناا مبتني بر آموزه ها دقيقاًحكومت

هاي فرهنگ سياساي لفهؤشيعي از برخي مهاي كه اندك برخورداري اين حكومتگونه گرديده كه همان

نظاام ولاياي نياز  ةشيعه موجب چنان حركت شكوهمند و شارفي گرديد، در عصار كناوني و در سااي

ها، تمدن نوين اسلامي را بنيان گذاشت. باا توجاه باه لفهؤگيري حداكثري و تمام از اين متوان با بهرهمي
كاه فرهناگ سياساي شايعه از چاه كناد طار  ميرا مال اساساي ؤآنچه گفته شد، اين پژوهش ايان سا

ابتادا باا رويكاردي در ايان زميناه، سازي نوين اسلامي برخاوردار اسات  هايي در فرايند تمدنظرفيت

و ساسس از منظار  كنادميهاي پيشرو را بررساي منطقي، چارچوب تحليلي ايجاد تمدن در بستر فرهنگ

در فرهناگ سياساي را آفرين بخش و غايتاز، انايزهستحلي  تاريخ و با رويكردي تركيبي، عناصر تمدن

هااي دولتويژه ههااي شايعي تااريخ اسالام و باماهيت، ساختار و عملكرد جنبش ةضمن مطالع، تشيع

ساازي و كاربست عملي اين عناصار در فرايناد تمدنبررسي شيعي قدرتمند قرون سوم تا شش  هجري 
 در ايجاد تمدن نوين اسلامي بردارد. گامي كوچككوشد ، ميرا تبيين و از اين طريق

 شناسيمفهوم
 فرهنگ سياسي تشيعالف. 

 )زبيادي،« حزب، گاروه، پياروان، همراهاان»، آن را به معناي «شيعه»شناسان در معناكاوي اصطلا  واژه

( 246 ص ،2 ج ق،1407 دمشاقى، كثيار)ابن «گروه همادل و گاروه يااران»( و 405 ص ،5 ج ق،1414

 «تشايع»فهوم ، عنصر مهمي را در بازشناسي م«شيعه»در تعريف خود از  ياعلامه طباطبا. اندتعريف كرده
 :معتقد استايشان . ستداند كه بسيار راهاشادخي  مي

 در و دانسدته رسالت خاندان اختصاصي حق را اكرم پیامبر جانشیني كه شودمي گفته كساني به «شیعه»
 .(26-25 ص ،1378 )طباطبائي، باشندمي بیتاهل مکتب پیرو اسلام معارف اخذ

بخش در تاوان باه عناوان عنصار انساجامرا مي بياتبا توجه به اين تعرياف، پياروي از مكتاب اه 

 خاود، معناي ترينوسيع نام برد كه در« تشيع»ريزي يك هويت پويا و مستق  اجتماعي تحت عنوان پايه

 و طهاارت و عصامت بياتاه  واقعاي انپيرو و شيعيان ذوقي و فكري و ذهني محصولات ةهم به
مكتاب تشايع را ، رفتاهه شود، كاه رويمي اطلاق اسلام تااريخي ادوار تامام در آنان پيشوايان معصوم

 است.« فرهنگ شيعه»ن فرهناي خاص و ذوابعاد به نام شك  داده و مبيّ

اجتمااعي اسات  و ياسايفرهناي، سگوناگون فرهنگ تشيع داراي هويتي متكثر و برخوردار از ابعاد 
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لاع ضاباه عناوان يكاي از ا« فرهنگ سياساي شايعه»اند. بندي شدهمفص « ولايت»كه حول دال معنايي 

موضوع اجتمااع، سياسات  رب، هايي است كه مبتني بر رويكرد شيعيفرهنگ كلان تشيع، ناظر به ظرفيت

در اجتمااعي،  -سياساي نظر از ماهياتبارد كاه صارفو حكومت سامان يافته و از عناصاري بهاره مي

 كنند.ريزي ميپايه« نظام ولايت و امامت»اي را تحت عنوان هويت ويژهمجموع، 

 تمدن نوين اسلاميب. 

مركاز ت ةوجود دارد كه به لحائ ماهوي يا بر حسب نقطا« تمدن»رويكردهاي گوناگوني در باب تعريف 
كاه  -هاي تمادنلفاهؤد تحلي  مفهومي مرسگردند. با اين وصف، به نظر ميخود، از يكديار متمايز مي
هااي معناايي بتواند درك دقيقي را از چارچوب -خوانده مي شود« شر  الاس »نزد انديشمندان مسلمان 

 اين واژه ارااه دهد. 
ت، بلكاه توان آن را منحصر در ياك عاما  دانساشود، نميمثابة يك نظام ناريسته ميوقتي به تمدن به

شاوند، وام  وجود دارند كه وقتي در يك چارچوب معناايي خااص هماهناگ مياي از اجزا و عمجموعه
هااي موجاود در سااختار تمادن، نظامدهناد. در بااب خردهشاك  مي« تمادن»هويت واحدي را باه ناام 

نار، و الفباا، ه قانون، دولت، خا »اركان تمدن را  ولاهوسهاي متفاوتي ارااه شده است. براي مثال، ديدگاه
 ويا  دورانات(. 256-255ص  ،1357 ،بارد )ولاهاوسناام مي« هااي گونااگوني، و دانشمعتقدات دينا

« سا  هنارببيني و احتياط در امور اقتصادي، سازمان سياسي، سنن اخلاقي، كوشش در راه معرفات و پيش»
جاود در طوركلي، نظامات مو(. به7-3ص  ،1ج  ،1382 شمرد )دورانت،را از اجزاي اصلي يك تمدن برمي

اجتمااعي  هاي اعتقادي، ارزشي، علمي، سياساي، اقتصاادي واي از نظامتوان مجموعهختار تمدني را ميسا
دهناد كاه تجلاي هاي پيشرفتة زندگي مادي، الاوي تمدني متماايزي را شاك  ميدانست كه در كنار جلوه

 باشند.ي همسو هاي اجتماعهاي پويا و منسجمي از نظامفرهنگ و انديشة آن جامعه، در قامت منظومه
نياز « ميتمدن نوين اسلا»، و به عبارت ديار« تمدن اسلامي»، اصطلا  «تمدن»با روشن شدن مفهوم 
ر بساتر ، تمادني اسات كاه د«تمدن نوين اسلامي»شود. با اين وصف، مقصود از تا حد زيادي تبيين مي

جد توساعه و مورد سلامي داآن ريشه در باورهاي بنيادين اگوناگون نظامات ، فرهنگ اسلامي رشد كرده
گاردد. اماام هاي مادي زندگي امت اسلام و مبتني بار مقتيايات زماان و مكاان ميو پيشرفت در جلوه

 دهند:گونه شر  ميينابا رويكردي تاريخي، دورنماي تمدن نوين اسلامي را  خميني
 بداتترين هاآندد معنويدات .ها بودتدمدن فوق آنها تمدن .بود گرفته را دنیا آنها مجد كه بودند آنها مسلمین
 ةسدیطر .بدود بیشدتر ممالد  ةهمد از مملکتشدان توسعه .بود رجال ترينبرجسته آنها رجال. بود معنويات
 .(374 ص ،1 ج ،1378 خمیني،موسوي ) بود شده غالب دنیا بر حکومتشان
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افازاري افزاري و نرمختترين صورت خود، فيايي را در ابعااد ساتمدن نوين اسلامي در كام ، بنابراين

 رشاد توانادمي، مادي لحائ از و معنوي لحائ از، فيا آن در انسان»كند كه براي امت اسلامي ترسي  مي

معظا   )مقاام «برساد، اسات كارده خلاق غايات آن براي را او متعال خداي كه مطلوبي غايات به و كند

 .(14/6/1392رهبري، 

 شروفرهنگي پي ةسازي در زمينتمدنالگوي 

 وب و رساوم هاا، هنجارهاا، آداباورها، ارزش ةنوع عملكرد هر فرد، جامعه و ملت، در ارتباط با مجموع
د تر فرهنگ متولادر اينكه تمدن در بس، گردد. بنابراينتعريف مي -نامي مي« فرهنگ»كه ما آن را  - تاريخ

هاا اگار فرهنگاسات:   ال اساساي در اينجاا مطارؤياك سا؛ اما اي وجود نداردشك و شبهه، شودمي

تعاداد  كه به شماري بوده باشدهاي بيبايست شاهد تمدنبشر مي ةسازند، پس تاريخ چندهزار سالتمدن

، نانظران و مورخاكه باه اذعاان بساياري از صااحبحالياند  دروجود آمده و ميمح  شدهه ها بملت

هماين ، نآد. علاوه بر كنيز تجاوز نميبشر از تعداد اناشتان يك دست ن ةشدهاي مطر  و شناختهتمدن

تمادن  ماثلاً -مانند اينكه يك تمدن خااص ؛ ندهستبسياري هاي شده نيز داراي تمايزهاي شناختهتمدن
حاائ ل، ولي به ستهاهاي مادي زندگي، سرآمد ديار تمدنبرخورداري از جلوهلحائ از ا  غرب معاصر

در ممكاان اساات تماادني و يااا ، بااردساار مي هنظااام اعتقااادي و اخلاقااي حاااك ، در ضااعف مفاارط باا

در وضاعيت  ،اجتمااعيا  كن به لحائ نظام سياساييتري بوده، لهاي مادي، در سطح پايينبرخورداري

 تري قرار گرفته باشد. مطلوب

وص عماوم و خصا، ميان فرهناگ و تمادن ةبه لحائ منطقي، رابط: ال بايد گفتؤدر پاسخ به اين س

ند. ساتسااز نيهاا تمدنفرهنگاما هماة ها ريشه در فرهناي دارند، تمدن ةهم اًبنابراين، قطع است.مطلق 
، ادهدكه به فكر و عما  انساان جهات ست هاارزش و اي از باورهامجموعه« فرهنگ»كه گفته شد، چنان

ك ياوقتاي كناد. پاس تاا از اين طريق، نوع خاصي از حيات فردي و اجتماعي را براي وي ترساي  مي

ه لحاائ بافرهناي كاه . ساز باشدتواند تمدنسازي برخوردار نباشد، نميصر لازم در تمدنفرهنگ از عنا

ياك  تواناد موتاور محاركمشتم  بر باورهاي غيرعقلاني، سطحي و مبتذل باشد، چاوناه مي، اعتقادي

 ملت براي شك  دادن به تمدن قرار گيرد 

د )جعفاري، شاونتقسي  مي« پيشرو»و  «هاي پيروفرهنگ»بندي، به دو دسته ها در يك تقسي فرهنگ
اي هستند كه عناصر لازم براي ايجااد پوياايي و هاي حاشيه، فرهنگ«هاي پيروفرهنگ. »(93 ص، 1373
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باه لحاائ « هاي پيشروفرهنگ»اند. در سوي مقاب ، و بيشتر تخديركنندهرا ندارند تحرك بالاي اجتماعي 

توانند بر اسااس د و مينبرميسر ه ، در وضعيت مطلوبي ببخشساز و انايزهبرخورداري از عناصر تمدن

 هاي فكري خود، دنياي جديدي را براي يك ملت ترسي  نمايند.بنيان

 :داندعام  محرك فرهنگ پيشرو را واقعيات مستمر و ابعاد اصي  انساني مي علامه جعفري
تدوانیم آيد. ما ميوجود نميه گي بفرهنة بدون وجود چنین زمین، هیچ تمدن انساني اصیل در گذرگاه تاريخ

هايي را دريدابیم با نظر به ماهیت و مختصات فرهنگ خلاق و هدفدار و پیشرو، علل سقوط و زوال فرهنگ
 .)همان( اندكه چندي كم و بیش در جوامع انساني بروز نموده و از بین رفته

باه تعبيار  و، انساني دين آن با ابعاد اصي هاي بنيالفهؤپيشرو بودن يك فرهنگ، به ميزان انطباق م، بنابراين
هااي رهنگف)همان( بستاي دارد. بنابر آنچه گفته شد، تنهاا  «هدف اعلاي حيات ةجاذب» ،علامه جعفري

 تيار ياك ملاتساز را در اخطور نسبي، عناصر تمدنه توانند برا ميزيساز باشند؛ توانند فرهنگپيشرو مي
، دناآورميد وجاوه بارا زم براي تكاپو و تلاش در ميان آحاد آن ملت لا ةضمن اينكه انايز و قرار دهند

 كنند.ميرا به آنها ارااه « فردايي بهتر»طر  
هاا فرهنگ :شاودهاي بشري نياز روشان ميال دوم در باب تمايز ميان تمدنؤبا اين وصف، پاسخ س

فيات فااوت در كميات و كيت. كننادسازي نقش اساسي ايفا ميداراي عناصري هستند كه در مسير تمدن
ممكان رو، ازايانساازد. ها متماايز مياين عناصر خروجي نهايي هر فرهنگ را از خروجي ديار فرهنگ

سااز در وضاعيت متوساطي قارار داشاته از حيث برخورداري از عناصر تمدن است يك فرهنگ خاص
رو و ازهماين دخود نشاان دها مدي بالايي ازآكار و تلاش، كار ةبه لحائ ايجاد انايزه و روحياما باشد، 

عادي و بتمادني تك شاود، منطقااًتمادني كاه از چناين فرهنااي حاصا  مياماا ساز شاود. نيز تمدن
 خواهد بود.« كاريكاتوري»

 :استبنيادين  ةمستلزم چند گزار« تمدن كاريكاتوري»اصطلا  
 اي نظامااتنجند، تمدن دارسهاي مادي زندگي ميتمدن را با پيشرفت در جلوه رغ  اينكه عمدتاًعلي .1

ه در پيشارفت و توساع»، بناابراين. دهنادهاي اساسي يك تمدن را شك  ميكه بنيان گوناگوني است
 آن. ةنه هماست ، تنها يكي از اجزا تمدن «حيات مادي

هاي فرهنااي كه توانمنديپس چنان. ثير بسياري در شك  نهايي يك تمدن داردأكيفيت يك فرهنگ ت .2
 هاي فرهنااي نياز بااشود، كاستياي خاص، توانمندي تمدني در آن بخش را موجب ميهدر حوزه

 بعدي آن گردد.يك تمدن و تكام  تك ةتواند موجب نقص در سازهمين مقياس، مي
در دياار اماا بسيار تكام  يافته باشد،  اساس، ممكن است يك تمدن در بخشي از اجزاي تمدنيبراين .3
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مانند اينكاه ياك تمادن باه لحاائ نظاام سياساي، گرفتاار ؛ باشدمواجه ها با مشكلات جدي بخش

 هاي مادي زندگي در وضعيت قاب  قبولي قرار دارد.زدگي مفرط است، ولي از نظر جلوهاستبداد

شاام   هاي تااريخي شاناخته شاده راتمدن كاريكاتوري، كه اكثر قرياب باه اتفااق تمادن، در مقاب  .4

تمادن ». ناام نهااد« تمدن كمال يافته»توان آن را شود كه ميتعريف مي شود، نوع دياري از تمدنمي

به لحاائ  و در فرهناي ريشه دارد كهداشته، هاي تمدني، وضعيت مطلوبي حوزه ةدر هم« كمال يافته
 مباانيباه  با اتكاا، در عين حال. بخش، از توانمندي بالايي برخوردار استساز و انايزهعناصر تمدن

 .استانساني  ةحياتي متكام  و ذوابعاد براي جامع ةكنندياني خود، ترسي عقلاني و وح

 دهند:سه كار اساسي انجام مي، سازيها در جهت تمدنبر اساس آنچه گفته شد، فرهنگ

 كنند.ساز ارااه ميعناصر تمدن. 1

 ند.ماينانايزه و تحرك اجتماعي ايجاد مي. 2

 .دهندخاصي به تكاپوهاي اجتماعي مي جهت .3
را باه ياك ملات « روحياه علماي»، «عقلانيات»چاون همسازي اول، عناصر تمدن ةپس فرهنگ در وهل

 ةكناد، انايازساز در ايجااد تمادن كفايات نميصرف برخورداري از منابع تمدن، و چون كندارزاني مي

ناگ، رهبعاد نياز ف ةد. در مرحلاكنامناسب را براي تحرك اجتماعي و فراوري منابع موجود فاراه  مي

ااوي ، الكناد. باا ايان وصافسوي آن هادايت ميه ها را بملت ،شهر ادعايي خود را ترسي  كردهآرمان

 :توان به اين صورت طراحي نمودفرهنگ پيشرو را مي ةسازي در زمينتمدن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سازي در زمینة فرهنگ پیشرو. الگوي تمدن1تصوير 
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 سازيير تمدنسياسي تشيع در مس -ي هاي فرهنگظرفيت

ز و تواباع هرياك ا سياساي و اي منساج  از نظاماات فرهنااي، حقاوقيساازواره ولايي تشيع ةمنظوم

ظاام و ن يو هريك هماهنگ و همسو با ساير اجزا ددهميآنهاست كه اركان اصلي نظام تمدني را شك  

و  "توحياد"ر دو اصا  با»كاه ، البته با كاركردهاي خاص خود، زمينه را براي برپايي تمدني كمال يافتاه

آورد. يمافاراه  ، (188 ص، 17ج  ،1388 آملي، )جوادي «و توابع آن استوار است "عدالت"لوازم آن و 

و اسات ر سازي برخاورداتمدن ةاي در عرصدر اين ميان، انديشه و فرهنگ سياسي تشيع از جايااه ويژه
سااز و مدنعناصار ت ةچه به لحاائ ارااا كند. بعُد سياسي تشيع،ظرفيت بالايي را در اين جهت توليد مي

مي ريزي تمادن ناوين اسالاغايات مطلاوب، از عناصار اصالي پاياه ةتزريق انايزه و ارااالحائ چه از 

 .استهاي تاريخي گواه خوبي بر اين مطلب كه واقعيتگردد؛ چنانمحسوب مي

اي برد و فيا بارسر ه ضعف خود بوران كه خلافت عباسي در د، هاي چهارم و پنج  هجريقرندر 

سايس أتطور نسبي مهيا شده بود، جهان اسالام شااهد ه هاي شيعي در جوامع اسلامي بفعال شدن هسته

 دام متازآ .هاي تمدني از خود باروز دادنادهاي سياسي شيعي، جلوهثير آموزهأد كه تحت توهايي بدولت
 ،)متاز «نساانس اسالامير»را دوران درساتي آن ه ، باهجدري چهارم قرن در اسلامي تمدندر كتاب 

ر دعظمات فرهناگ اسالامي  ةدور، ، از بسياري جهااتجوا  كرمر ة( دانسته و به عقيد43 ص ،1362

ره كه در مباحاث مقادماتي اشاانه وگهمان. (34 ص، 1375 )كرمر، شودهجري محسوب مي ةقرون اولي

 ةردز ابعااد گساتبنابر آنچاه اا امگذار تمدن گردند، نتوانستند پايه هاي شيعي عملاًشد، هرچند اين دولت

 جمعاي در اداماه خواهاد آماد، ايانگوناگون هاي هاي شيعي در حوزهتوسعه و پيشرفت اين حكومت

ن هايي از تمادهاي فرهنگ سياسي تشيع، نمودها و جلوهلفهؤگيري حداقلي از مها توانستند با بهرهدولت
 د.اسلامي را در برابر ديدگان جهانيان به نمايش درآورن

فرهناگ سياساي  دةشافتهسياساي پذيرالااوي ها به گواه تاريخ، با آنكه اين دولت، با وجود بنابراين

باه هماان ميازان كاه از ايان آبشاخور اماا ها فاصله داشتند، فرسنگ« نظام امامت و ولايت»يعني ، تشيع

ادب  و ا هنار، علا ت، از اقتصاد و توسعه -سيراب شده بودند، مولدِ و موجدِ مظاهر تمدني شكوهمندي 

پايان عناصر فرهنگ سياسي شايعه در اسلامي گرديدند كه خود حاكي از ظرفيت بي ةهاي اوليدر سده -

هاا، موجاب حيور حداقلي همين عناصر در ساختار و عملكرد اين دولتاست؛ زيرا سازي فرايند تمدن
فت گرديد و بر همين اساس نياز توسعه و پيشر ةعصرشان در زمينهاي ه آنها با حكومت ةتمايز گسترد

عناصر اصلي در فرايند ايجاد تمدن ناوين اسالامي جمله هاي فرهنگ سياسي تشيع را از توان ظرفيتمي
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تاوان ساراگ گرفات كاه در پيشارفت طور طبيعي عوام  فراگير دياري را نياز ميه شمار آورد. البته بهب

هاي شايعي كاه حكومتة غالب و بلكه هم؛ اما چون دانها نقش ايفا كردهاين دولت ةجانبنظير و همهك 

هايي برخاوردار از پيشارفت و مظااهر عاالي سيس گرديدند، بدون استثنا دولتأت ةدر طول اين چند سد

هاا ايان حكومت ةاساسي است كه يك عام  مشترك در ذات هم ةتمدني بودند، خود حاكي از اين نكت

دون سايس باأهاي تازه تاين دولت ةوگرنه چرا بايد هم، وجود داشته كه موجب اين ترقي گرديده است
كاه برخاي از هماين حالين غربي و شرقي را نيز به تعجب وادارد، دراند كه مورخكنآنچنان رشد  ،استثنا

هااي قاب  قيااس باا برخاي از حكومتمانند آن  ها به لحائ وسعت جغرافيايي و تعدد سساهيان ودولت

هاي تمدني عظيمي گرديدناد كاه هماي بر يك قياس، موجد جلوهود اين، و با وج عصر خود نبودنده 

 .استن عنصر مشترك آنشانار 

جنابش  به رشد»كه ، گردد كه اوج دوران تمدن اسلاميهاي تاريخي مبرهن ميبه هر حال، با بررسي

عماار، هاي شيعي بنيدولت ةدر ساي، طور عمدهه ب. (354 و199ص ،1380 )سامر، «فرهناي ممتاز است
 علويان نيج يافته است. و ل بويهآادريسيان، فاطميان، حمدانيان، 

زميناة هااي آن در تارين ظرفيتبا تجزيه و تحلي  فرهنگ سياسي تشيع، باه برخاي از مه ، در ادامه

 د و كاربسات عملايوشاميآفرين اشااره بخش و غايتساز، انايزهسازي و در بخش عناصر تمدنتمدن

 هااي شايعي قارون چهاارم ودولتويژه ههاي شايعي و باريني، در ضمن بررسي جنبشآفآنها در تمدن

 گردد.تبيين مي، پنج  هجري

سياساي دخيا  در سااخت تمادن  -البته تذكر اين نكته ضروري است كه وقتي از عناصر فرهنااي
ر سااير كاه داسات نظر عناصاري در اينجاا ماد شود، نبايد گمان كرد كاه لزومااًنوين اسلامي بحث مي

انساني بر بنيان عناصري شاك  ة تمدن به عنوان يك پديدكه است روشن  .استهاي بشري مفقود تمدن

ملا  باا شادت و ضاعف  ةدر ميان هما، گيرد كه در متن حيات فردي و اجتماعي انسان ريشه داشتهمي

د، از بساياري از اجتماعي در سطح كلان خاو ةتمدن اسلامي نيز به عنوان يك پديد، وجود دارد. بنابراين

، برد كه از جهاتي متشاابهها موجبات ايجاد تمدن را فراه  كرده است، بهره ميعناصري كه در ساير ملت

اساس، برجستاي فرهنگ سياساي تشايع در فرايناد . برايناستمتمايز بكلي و از جهاتي ، ولي ذومراتب
 قارار داد: نخسات اينكاهنظر طمحر متوان از دو منظهاي بشري را ميسازي نسبت به ساير فرهنگتمدن

ساز را در يك چاارچوب منطقاي و منساج  اراااه كاملي از عناصر تمدن ةفرهنگ سياسي تشيع مجموع

ساز با نقصاان يك از مصالح و لوازم تمدنهاي كاريكاتوري، در هيچبرخلاف تمدنزمينه، كرده و در اين 
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در ، شاوندن فرهناگ سياساي تشايع مطار  ميسازي كه در ضامدوم اينكه عناصر تمدن مواجه نيست.

، رو، با شاك  نااقص آنهاااينگردند و ازدر خارج متبلور مي، شك  ات  خود و به بهترين صورت ممكن

 شوند، تا حد زيادي متمايزند.هاي بشري ظاهر ميكه در ديار تمدن

 بسيج. 1

گيري ياك تمادن ر اصلي شك هاي گوناگون كار و تلاش از عناصميزان حيور و بسيج مردم در عرصه

هااي ودهتسااز، تاوان بسايج هاي مولد و تمدنهاي بارز فرهنگيكي از ويژگي، رود. بنابراينشمار ميهب

هااي كارگيري آنها در ساختن نظ  ناوين اجتمااعي اسات. فرهنگ همردمي در جهت آرمان مشترك و ب

كنناد، در مي توليد موفق عم  ةآنها به صحن پيشرو به همان ميزان كه در بسيج مردم و كشاندن و هدايت

بسايج  مساتقي  باا قادرت يظهور يك تمدن نوپا ارتباطروي، بدينسازي نيز موفق خواهند بود و تمدن

 زيربنايي جامعه دارد. ي وفرهناهاي وهگر
عاال در ف، باه انفعاالآن، گروهاي از حالات  ةواساطه فرايندي است كه ب، در اينجا« بسيج»منظور از 

يروهااي بسيج به معناي فعاال شادن ن، بنابراين. (104 ص ،1385 )تيلي، شوندندگي عمومي تبدي  ميز

سااز وري مطلاوب از عناصار تمدننيروي انساني در جهات بهاره ةاجتماعي و كاربرد مناسب و گسترد

 شاود كاهال اساسي مطار  ميؤ. حال با توجه به اهميت بسيج در فرايند ساخت يك تمدن، اين ساست

ساز مشاركت داشاته طور فعال در يك جنبش عظي  تمدنه بد رسد كه بايچرا يك ملت به اين نتيجه مي

دهاد  كند تان ميهايي كه اين مشاركت بر او تحمي  ميو چرا به هزينه  تعهدش چيست ةباشد  انايز
 بايد گفت:، الؤدر پاسخ به اين س

اش، از وضدع جامعده ناخشدنود اسدت و صيچون از وضعیت شخ؛ شودي  فرد در ي  جنبش بسیج مي
 شدار،)دورماگن و مو تواند وضعیت امور را تغییر دهدكند با متعهد شدن در ي  بسیج عمومي، ميفکر مي
 .(256 ص ،1389

هاي مردماي در حقيقت، فرهنگ كلان حاك  بر يك جامعه، سه كار اساسي را در جهت بسيج توده

 دهد:انجام مي

 ؛هاي نابسامانيد و يافتن ريشهنكوهش وضع موجو. الف

 ه آن؛ب. ترسي  وضعيت مطلوب و تعيين اهداف غايي حركت پوياي مردمي و همچنين وساي  دستيابي ب

،  مانهااية ج. ارااة تبييني تازه و نو از تاريخ يك ملت و ستايش از گذشتة طلايي آن كاه باه عقياد
 شود:موجب مي
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مند به نابود كردن و متحدول سداختن وضدع اجتمداعي مسدتقر ههاي تحت سلطه با چنان قوتي علاقگروه
منفدي و  بینند كه بده نظدر آنهدااسته و ناآگاه، تنها عناصري از وضع موجود را ميوطور ناخه شوند كه بمي

 .(82 ص ،1374 )بشیريه، مطرودند

ساازي، در سياسي تشيع در راساتاي تمدن ةهاي اساسي انديشبا توجه به آنچه گفته شد، يكي از ظرفيت

گاذارد. از منظار تااريخي نياز بار آن صاحه مي قدرت بسيج آن نهفته است كه واقعيات غيرقابا  انكاار

ي فاراد انساانا، يابد. بنابراينمعنا و هويت مي، وجود آمدهه فرهنگ سياسي شيعه، تمدن بر محور انسان ب

 مٍبقَِاوْ مَاا غيَارِّ ُيُ لاَ لَّهَال إنَِّ»، قرآن كري  و به تعبيروند رميشمار هسازي بهاي اساسي در فرايند تمدناز پايه

 .(11: )رعد «بأِنَفسُهِِ ْ ماَ يغُيَرِّ وُاْ حتَىَ
لاماه عتعبير  اي تكويني بين دنيا و آخرت برقرار كرده و بهسياسي تشيع رابطه ةاز سوي ديار، انديش

 خنسا ظااهر و اسات آن بار اجتمااع بنااي كه وضعي، ةرابط سوي آن در جزا، و عم  بين»، طباطبااي

. (378 ص ،11 ج ،1374 ي،ا)طباطباا «دارد وجاود( غيرقراردادي) حقيقي ةرابط است، همان نيز خداوند

كند كاه در ذيا  تنفس در چارچوب فرهناي تشيع، فياي ذهني خاصي را براي مردم خلق مي، بنابراين

 معيشاتي و اقتصاادي هايفعاليت و بسردازند خود يماد نيازهاي به رفع ه  كه گيرندمي ياد هاانسان»، آن

 جاوادي) «نشاوند غافا  پروردگارشاان باه نزديكاي و انساني ةجنب تقويت از ه  كنند، تدبير را خويش
ي الااوي»هاي اصالي فرهناگ سياساي تشايع طار  يكي از بنيان. علاوه بر آن، (247 ص ،1386آملي، 

پذيرد؛ عدالت سراسار بشري تحقق مي ةآرزوهاي فروخورد ةاست كه در آن، هم« آرماني از جهان آينده

كوفا شا اقتصاادي و هاي علمي، فرهنااي، سياسايعرصه ةحيات دنيوي انسان در هم، گيتي را فراگرفته

ترين عناصاري بوده و از عالي« عل  و عم  و عقيده و تلاش»شيعي مترادف با « انتظار»گردد. فرهنگ مي

 ند.كر راه پيشرفت و تكام  بسيج تواند يك ملت را داست كه مي

 پاايي تمادنتواند سه  بسازايي در برمي، پايان خودسياسي شيعه با قدرت بسيج بي ةبنابراين، انديش
قارون  اجتمااعي شايعه در طاولا  تكاپوهااي سياساي ةند. مروري گذرا بر كارناماكنوين اسلامي ايفا 

ي به نيروهاا اتكا». استر فرايند اعتلاي تمدني ييدي بر توان بسيج فرهنگ سياسي شيعه دأگذشته، مهر ت

ول اجتماعي شيعيان در طا -هاي سياسي هاي بارز بسياري از حركتيكي از ويژگي« خودجوش مردمي

 قرون متمادي بوده است.

 :گيري دولت علويان طبرستان آمده استهاي شك زمينه ةدربار تاريخ طبرستاندر كتاب 
 و ورزيدد خدودداري حکومت پذيرش از، رفتند نزد وي )محمدبن زيد( لمدي بزرگان از گروهي كه زماني
 وي ندزد مردم نمايندگان و كرد معرفي بود، ساكن ري در كه، را «الحجاره حالب» به معروف زيد بنحسن
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 گرامدي را مقددمش شهر بزرگان و ديار آن سادات. پذيرفت.. را آنان دعوت زيد بنحسن و رفتند ري در
 .(442 ص ،1 ج ،1366 اسفنديار،)ابن شتافتند وي ستقبالا به و داشتند

ان را هاي مختلف مردم در حمايت از دولات شايعي علويانظير مردمي و بسيج گروهن استقبال بيامورخ

يج ماردم هاي شيعي نيز از عوام  اصلي بساكنند كه در ميان ديار جنبشثير دو عام  معرفي ميأتحت ت

و از او  ستان به دو جهت علاقه و محبت وافاري باه داعاي كبيار نشاان دادهاهالي طبر»: رودشمار ميهب
 و به وي دل بستند و او را بر خود حاك  نمودند:، استقبال

ن، هاي حاكماان و اياادي طاهرياان، عباساياگيريها، تعاديات و ساختكاريرهايي آنان از ست . 1

 ؛صفاريان و حاكمان محلي

 .(101 ص ،1389 )واردي، بيتر و انتساب به اه خاطر علوي بودن داعي كبيه ب. 2

ا بافريقاا در طاول انادك زمااني، توانسات بساياري از ماردم را آدولت شيعي ادريسيان در شامال 

 ماردم»گوياد: چند قرن پس از انقارا  آناان مي خلدونابنكه ايگونههب ،هاي خود همراه سازدسياست
 خلادون،بن)ا «دارناد اقامات فااس در هناوز آنهاا بازمانادگان و كننادمي ياد نيكي به ادريسيان از هنوز

 .(26 ص ،1 ج ق،1408

 هااي جاذابش، باا تادبير، خردگراياي وقدرت بسيج شيعه در كنار خصلت ذاتاي رهباران و آرمان

ردم شمار اصناف مختلاف ما. به گواه تاريخ، حيور بياست هدوستي حاكمان شيعي نيز عجين شدمردم

كاه باراي ، ها راصاليبي ةعمار، محاصر ده ساال، حاك  شيعي دولت بنيخرالملكفدر صحنه موجب شد 

باه  حدي بود كاهه عمار بند. قدرت بسيج در دولت بنيكخوبي مديريت ه هر حكومتي كمرشكن بود، ب
 :در اين دوره، نااذعان مورخ

اي به طدرابل  ز هر نقطهشناسان شد كه اشهر ماتمال از حضور مشهورترين اديبان، فقیهان، شاعران و زبان
ندین همچ .مردم نیز از نژادها، اديان و مذاهب مختلف، آهندگ ايدن شدهر را نمدوده بودندد .گرويده بودند
 ه بودنددهاي گوناگون، پاي در اين منطقده نهدادگردان و طالبان علم و دانشمندان از سرزمینتاجران، جهان
 .(160 ص، 1390، )طرابلسي

ر ارد. رفتااهاي شيعي قرون چهارم و پنج  هجري نيز به خوبي مصداق ديار دولتآنچه گفته شد، دربارة د
ا رب اسالامي اي بوده كه حتي معتقدان باه دياار ماذاهآميز حاكمان شيعي با مردم به گونهعادلانه و محبت

ي ، مؤساس دولات شايعبن بويهعليداشت. هاي شيعي وا مينيز به مشاركت فعال در جهت اهداف دولت

هماه اقامات در »شادند كرد كه چاون آزاد ميويه، اسراي جناي را چنان شيفتة نيكي و عدالت خود ميبآل

 (.276ص  ،8ج  ق،1385ثير، ا)ابن« نزد او را اختيار كردند به آنان خلعت داد و نيكي نمود
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 و داديعبدالقاهر بغا، غزاليچون همحدي بوده كه براي برخي ه قدرت بسيج تفكر شيعي فاطميان ب
ت  ال اساسي را مطر  كرد كه چرا جنبش فاطمياان باا چناان شاتابي گساترش يافاؤ، اين سابن جوزي

كاه ؛ چنانداردال، نشان از عنادورزي آنها نسبت به اين حركت شايعي ؤهرچند پاسخ خود آنان به اين س
دند، گارايش كرآزادي عم  در منكرات و محرمات را فراه  مية چون اسماعيليان زمين: معتقد بود غزالي

كاه تااريخ گاواهي و چنان غزالايكن برخلاف ديادگاه يل. (36 ص ،1964 )غزالي، به آنها افزايش يافت
هات لازم را در ج ةجو كارد كاه زميناوپايان تفكر شايعي جساتدر ظرفيت بيد دهد، حقيقت را بايمي

تاار رف»چاون همي ن، عاواملاكرد. باه اذعاان مورخاخوبي فراه  ميه ايجاد هيجان و تحرك اجتماعي ب
ر حمايات از از عوام  اصلي بسيج ماردم د« شايستهحاكمان شيعه با مردم برخورداري از اخلاق  ةعادلان

الادين ملاك غيا آنان بود كه دفاع مردم نيشابور از حكومات ساربداري در برابار حمالات ساهماين 
ر مزباوفتاه يد اين گأيوبي بر تمذهب بودند، دلي  خها سنيمذهب، با آنكه اكثريت نيشابوريسني پيرعلي
 .(30 ص ،2 ج ،1338 ،اسفزارى )زمچىاست 

رود شامار مايبهساز در فرهنگ سياسي تشيع يكي از عناصر اصلي تمدن« قدرت بسيج»به هر حال، 

هاي شيعي اسات و خوبي مشاهده شده و از عوام  اصلي موفقيت جنبشه كه در طول تاريخ، نمود آن ب
 توجهي را بر عهده داشته باشد. سازي نيز نقش قاب د تمدنمي تواند در فراين

 رهبري عالمانه. 2

ثر ؤما تواند در بهروزي و بهزيستي اجتماعي يك ملاتهاي مختلف مردم تنها در صورتي ميبسيج توده

باري اگر يك ملت در پيشاپيش خاود شااهد ره هدايت و رهبري گردد.، واقع شود كه در مسير مطلوب

 در غيار. داي آباد بسيج نماياهاي خويش را در ساختن جامعهتواند ظرفيتان خود بود، ميعالمانه نخبا
 رنگ خواهد شد.ك ، طور قطعه صورت و با فقدان عنصر رهبري عالمانه، كارآمدي بسيج مردمي ب اين

ساازي رفتاار اعيااي شارطِ هماهنگيكي از عناصر لاينفك زنادگي گروهاي اسات و پيش« رهبري»

، فورساايت(. باه عقيادة 248، ص 1390وجوي اهاداف مشتركشاان اسات )فورساايت، جست گروه، در

ن ر بار تابعااساز است كه طي آن، ضمن تأثيرگذاري رهبيك فرايند دوجانبه، تبادلي و گاهي تحول« رهبري»

 (.252 دهد تا در مسير تحقق اهداف فردي و گروهي گام بردارند )همان، صخود، به آنها انايزه مي

شناسان اجتماعي در بااب فرايناد توجهي است كه رواناز جمله نظريات قاب  فيدلر« اقتيايي» ةرينظ
كناد كاه تكلياف هادايت و هماهناگ كاردن را فاردي تعرياف مي« رهبار» فيدلراند. رهبري ارااه كرده

 ة، نظريافيدلر ةنظري. (43، ص 1987فيدلر، ) ف گروه به او واگذار شده استيهاي مربوط به وظافعاليت



84    ، 1395، بهار و تابستان 40سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 

موقعيات گونااگون هاي زيرا باه اثاربخش باودن رهبار در جنباه؛ شوددر رهبري خوانده مي« اقتيايي»

كناد كاه كماك رهبار باه اثربخشاي گاروه، ها  باه بيني ميپيشويژه بهاين نظريه . گروهي اشاره دارد

 ها.هاي خود رهبر بستاي دارد و ه  به مساعد بودن شراي  و موقعيتويژگي

 :دربر داردچهار عنصر اساسي  فيدلر« اقتيايي» ةنظري

 ؛شخصيت رهبر .الف
 ؛عيو –رواب  رهبر . ب

 ؛ساختار تكليف. ج

 .قدرت مقام رهبري .د

ساخ باه كند كه بهترين رهبر كيست  وي خود در پادر نهايت، اين سؤال اساسي را مطر  مي فيدلر

شاد، عياو خاوب با -گر رابطة رهبررهبر عيو دارد. ا -بستاي به رابطه »اين سؤال معتقد است: 

ه باه (. باا توجا625)هماان، ص « محور، احتمالاً بهترين كارايي را خواهد داشتيك رهبر تكليف
زة پايش ارااه شد، رهبري در فرهنگ شيعي در هار چهاار حاو فيدلر« اقتيايي»تبييني كه از نظرية 

 گفته، وضعيت ممتازي دارد.

رساد حياور اي شيعي در طول تاريخ كاملاً برجسته به نظار ميهاي كه در بررسي جنبشاولين مسئله

كتااب  در آقاابزر  تهرانايهاي شيعي است. به تصاريح  ها و بلكه دولتعالمان ديني در رأس اين جنبش

باود و  ، داعي كبير، مؤسس دولت علويان طبرستان، از علمااي ديان و مبلغاان ماذهبيالذريعهسنگ گران

د باه يعي از خاور جنبة تبليغي داشت. وي آثار و تأليفاتي نيز در فقاه و كالام شاهجرتش از مدينه نيز بيشت
بن الدولاه حسانامين(. 255ص  ،6ج  ،1975يادگار گذاشته است كه نشان از بنيه علمي وي دارد )تهراني، 

اي زبردسات باود اناديش، فقياه و نويسانده، از حاكمان دولت شيعي بناي عماار، بسايار عاقا ، نيكعمار

ياار ياك از حاكماان سياساي دها را شاايد نتاوان در هيچ(. مجموع اين ويژگي59ص  ،1390 رابلسي،)ط

اي ويساندهنها مشاهده نمود كه يك رهبر سياسي در كنار عق  و درايت و مديريت اجتماعي، فقياه و دولت

نصاب مبودناد،  ي قايا بويه به سبب اهميتي كه براي جايااه عالمان ديندست نيز بوده باشد. اميران آلچيره

آذر،  ساسردند )تركمناي سايناابنو  بن عباادصااحب، عميادابنوزارت خود را به عالمان معروفي همچون 
 آيد.شمار مياجتماعي اين دوره به -نظير فرهناي ( و همين امر نيز از عل  اعتلاي ك 194، ص 1384

هاي اجتماعي، به هدايت جنبش ، يكي از عوام  اصلي موفقيت رهبران درفيدلربر اساس نظرية 

كنند. رهبري عالمانه در انديشاة شايعي، بار هاي مردم برقرار ميگردد كه آنان با تودهاي برميرابطه



  85ي هاي فرهنگ سياسي تشيع در آفرينش تمدن نوين اسلامظرفيت

نظير در توان در تربيت نيروي انساني ك هاي مردم بنا شده و نمود آن را ميپيوند ناگسستني با توده

اي كه ماردم از ظلا  و حكومت سربداران و در برههميان شيعيان به خوبي مشاهده نمود. در دوره 

شايخ خليفاه ست  و نابساماني امور در دولت ايلخانان مغول به ستوه آمده بودند، افارادي همچاون 
به مقابله با ظل  و ست  دستااه حاك  پرداختند و با نفاوذ  شيخ حسن جوريو شاگردش  مازندراني

شادند  ايشاان جماع گرد بسياري اندك زماني مريدان معنوي كه در ميان مردم به دست آوردند، در
 (.605 ص ،5 ج ،1373 )ميرخواند،

ليف آنها موجب تبيين منطقي و روشن اهاداف جنابش و تكاا ةحيور عالمان ديني و رهبري عالمان

شادن باا  اولين حاك  علويان طبرستان، پس از مواجاه، بن زيدحسنسازي گرديد. مردم در فرايند تمدن

 از نهاي و روفمعا به امر و الله رسول سنت و خدا كتاب»نظير مردم آن ديار، از آنان براساس  استقبال ك

ناان و اي كه ظلا  ايلخادر دوره شيخ حسن جوري( بيعت گرفت. 442 ص ،1366 اسفنديار، )ابن «منكر

ماهيات و  گوناه، بدينطغااي تيماور ةكرد، در جواب فرستادحاكمان وابسته به دستااه ايلخاني بيداد مي
 د:موهدف جنبش سربداري را تبيين ن

 عدداصي دهدد انجدام آن خدلاف كه كدسي و ندمايیم عمل قرآن به و كنیم خدا اطاعت بايد ما و پادشاه
 او یدروپ مدا نهاد گردن رسول و خدا اطاعت به شداه اگر. بايستند او مقابل كده اسدت مدردم بر و ،اسدت
 .(613 ص ،5 ج ،1373 )میرخواند، بدود خواهد حکَمَ ما میان شمشیر واتّ، هستیم

 يعه دريا ش يگونه تجلي  و ابراز عنايت نسبت به علمامذهب آن از هيچبويه، حاكمان شيعيآل ةدر دور

شاد يمقتدرترين حاك  بويهي، با وضع شكوهمندي سوار مركاب م، عيدالدولهتا حدي كه ، كردندنمي
حااك   كاه، اين قدرت و اقتدار علماا. (295 ص ،1368 )مظفر، رفتمي شيخ مفيدو به زيارت و ديدار 

ر هااي شايعي نياز باه وفاوكناد، در دياار دولترا وادار به كارنش مي عيدالدولهچون همقدرتمندي 

نماود  در حكومت صفويه مشااهده محقق كركيتوان در جايااه اوج آن را مي ةگردد كه نقطمشاهده مي

 ،1383 )آجاودانى، روشان اسات ن كاملاًاو، در نزد مورخابه  شاه طهماسبكه اقتدار وي و سرسسردگي 

 كاه بدانناد و نمايناد شيخ اوامر امتثال و اطاعت»: اقطار كشور نامه نوشت ةكه شاه به همچنان؛ (63 ص

 .(347 ص ،1364 )تنكابنى، «...است نواهي و اوامر در اص  و است سلطنت در اص  شيخ
هباري ساز در فرهناگ سياساي شايعه، ر، يكي ديار از عناصر اصلي تمدنبا توجه به آنچه گفته شد

هااي عظاي  اجتماعي قرار گرفته و باا ظرفيتا  هاي سياسيعالمانه است كه همواره در پيشاپيش جنبش

دن ناشي از مشروعيت، اقتدار مردمي، علا  و فقاهات و تادبير خاود، نقاش بسازايي در شاكوفايي تما

 .استفا كرده اسلامي در قرون گذشته اي
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 تواناد در تحقاق تمادن ناوينو ميرد سازي كه ريشه در فرهنگ سياساي شايعه داسومين عنصر تمدن

عرياف ت پا  فولكياهكاه چنان –است. عق  « عقلانيت و خردگرايي»اسلامي بسيار راهاشا باشد، عنصر 

 :عبارت است از -كندمي
، همچون روابط و مناسدبات میدان علدت و معلدول؛ تي معینقوه تنظیم معلومات بر حسب روابط و مناسبا

 .(80 ص ،1366 )فولکیه، اصل و فرع، نوع و جن ، هدف و وسیله و نظاير آنها

هادهااي هااي انسااني در افكاار و اعماال و نها ياا گروهمنشي است كه انسان« عقلانيت»با اين وصف، 
توسا  « عقلانيات»مدرن،  ةدر دور. (720، ص 1996آدام و كاپلر، ) گذارنداجتماعي خود به نمايش مي

اتي خصوصاي، كاه در آنبه كار گرفته شد شناسان براي توصيف حالت خاصي از رواب  اجتماعي جامعه
. دناداز اهميات خاصاي برخاوردار بو« پذيريكارايي، دقت، ثباات، قابليات اعتمااد و سانجش»از قبي  

گي و در هااي متناوع زنادترين اناواع خاود، در بخشنوععقلاني شدن در مت»، وبربه اعتقاد ، روهميناز
 .(26 ص ،1388 )وبر،« خوردهاي فرهنگ به چش  ميتمامي صحنه

كن مغاول سارپا نااه ن منصف، آنچه توانست جهان اسلام را در برابر ياورش بنياانابه اذعان مورخ
 ،هاار كاردهخوبي مه ل را بدارد، تدبير و عقلانيت برخي عالمان تشيع بود كه توانست سي  خروشان مغو

اد و قبا  از هازار نفار در بغاد 900پس از قت  عاام  هلاكوخانتدريج در مسير دلخواه قرار دهد. اگر ه ب
 دمشاقى، كثيررا تجدياد بناا كنناد)ابن د مسجد خليفه و ضريح و مرقد امام كااظ ابازگشت، دستور د

 باود كاه خواجه نصايرالدين طوسايو  هبن علقمالدينمؤيدخاطر درايت ه ( ب302 ص ،13 ج ،ق1407
 ا از خطارر، شايعه ةويژه طايفاهتوانستند با نفوذ خود در تشكيلات مغول، جان بسياري از مسالمانان، با

ني در زماا، اساي، وزير شيعي عبعلقمهابنچندين شهر را نيز از نابودي برهانند. جالب اينكه ، نجات داده
آثاار  أنشاها قت  عام شدند، بر منصب خود ابقا شاد و مغولن به خلافت عباسي توس  ماكه تمام منسوب

 .(400 ص، 1388 )الويري، شماري گرديدبي
تدبير و خردگرايي در سياست داخلي و در تعام  با مردم، يكي ديار از وجاوه عقلانيات شايعي در 

ران در دو ابوعبادالله شايعي فااطمي. اساتهجاري و پاس از آن  5و  4سازي در قارون راستاي تمدن
گساترش دعاوت  ةكه حاكي از درايت وي بود، زمينا، دعوت، با در پيش گرفتن سياست مدارا و تسامح

. عقلانيت حاك  بر رفتار وي موجب گردياد كاه در برخاورد باا مخالفاان آوردشيعيان فاطمي را فراه  
ر فاطمياان اگا. (108 ص ،1970 نعمان، )قاضي مذهبي، آنان را مجبور به پذيرش عقايد ديني خود نكند

توانستند دولتي با آن عظمات و گرفتند هرگز نمياين در پيش ميغير براي پيشبرد دعوت خود، سياستي 
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چنان در دوران آل بوياه آشاكار اسات كاه ، گذاري كنند. تسامح و تساه  در رفتار با مردمشكوه را پايه
در كناار »نويساد: داند و ميمي غربي نيز اين تساه  و تسامح را ناشي از گرايش شيعي آنان جوا  كرمر

تسامح و تساه  نهفته در خود اسالام  ةتر شيوتواني  از معناي وسيعتساه  و تسامح حكومت شيعي، مي
 .(65 ص ،1375 )كرمر، «ياد كني 
گونه كه گفته شد، يكي از وجاوه عقلانيات و خردگراياي در عما  اجتمااعي، نااظر بار همان

وجوي تااريخي، سارآمدي در تحقق اهداف است. با انادكي جساتها كارگيري ابزارها و روشبه

 آشاكار  ًهااي عما  اجتمااعي نياز كااملاكارگيري عقلانيت در ايان حوزههاي شيعي در بهجنبش

ز اقعياات رودربارة نظ  سياسي مبتكرانة فاطميان، كه مبتني بر شناخت نيازها و و طرابلسيشود. مي

 نويسد:جامعه خود بود، مي
ن العاده بودن نظم سیاسي آهاي ديگر دولت فاطمي، صبغة عمیق مذهبي و نیز خارقويژگي از جمله
نده و هاي نظامي، ديني و مدني معروف خود اكتفا نکرد، بلکده مبتکرا... دولت فاطمي بر برنامهاست

هاي قدانوني دسدت زد دهي اصدول و برنامدهمطابق نیازها و اهداف سیاسي و مذهبي، بده سدازمان
 (.147-146ص  ،1390 بلسي،)طرا

ت و شود، تحقق اهاداف ساخكارگيري ابزار، وقتي به عقلانيت در روش مني  ميه خردگرايي در ب
حي، هاي خردگرايانه در ح  مساا  داخلي و خاارسازد. در پيش گرفتن روشپيچيده را تسهي  مي

ه بانياز باراي آنهاا هاي شيعي است كه نتايج شارفي را از وجوه عقلانيت در كنش و منش جنبش
صرة عمار بتواند محاهاي عقلاني موجب گرديد كه دولت شيعي بنيدنبال داشته است. همين روش

ي قارار ها را به بهترين وجه تحم  كند و در زماني كاه در محاصار زميناي و درياايده سالة صليبي
كاه ايگونهنمايد؛ به عمار، بهترين وضعيت اقتصادي را تجربه، حاك  بنيفخرالملكداشت، با تدبير 

 ن گاروه ازروانة شهر كرد هناامي كه اي فخرالملكوقتي فرمانده صليبي گروهي را براي مذاكره با 
راماش آگذشتند، گوناگوني كالاها، رونق تجارت، فراواني ثروت و آسايش و بازارهاي طرابلس مي

 (.158زده ساخت )همان، ص حاك  بر شهر، آنها را شافت
مجموع آنچه گفته شد، يكي ديار از عناصر بسيار مهمي كه تفكر سياساي شايعه در با توجه به 

است كه نقاش مهماي « عقلانيت و خردگرايي»كند، عنصر سازي نوين اسلامي ارااه ميزمينة تمدن
ها برعهاده داشاته و آثاار و نتاايج خاود را در شاكوفايي در فرايند تولاد، تثبيات و تاداوم تمادن

كه محققان، زوال تمدن اسلامي را همزمان با رشد خوبي نشان داده است؛ چنانهاي شيعي به دولت
مذهب و ساسس دانند كه در ساية حكومت سالجوقيان سانيستيزي ميگريز و عق هاي عل جريان
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را جاايازين  ساتيزيگري و عق حملة مغول، بر جهان اسالام حااك  شاده و باه تادريج، صاوفي
 هجري كرد. 5و  4طول قرون خردگرايي و عقلانيت شيعي در 

 محوريشريعت. 4

و  انهسازي ضمن برخورداري از عناصر راهاشاي حيور گستردة مردمي، رهبري عالمفرايند تمدن

ايي را عقلانيت، نيازمند يك برنامه و دستورالعم  است تا نقطة عزيمت، مسير حركت و مقصاد نها

گياري از ياك و ذوابعااد، بادون بهرهيافتاه ساو، تحقاق تمادن كمالمشخص كناد. اساسااً از يك
حاول ريزي جامع و مطلوب غيرممكن است، و از سوي ديار، دين و شريعت، ه  به ايجاد تبرنامه

رو، در انديشاة (. ازاين370ص  ،1388ويليس،  كند )درسلر واجتماعي و ه  به تداوم آن كمك مي

ا بااجتمااعي  –كاپوهااي سياساي سياسي شيعه، اسلام ناب برگرفته از قرآن و سنت، محور همة ت

 هدف ايجاد جامعة آرماني است.

 است: « شريعت»و  «دين»معتقد به تمايز مفهومي ميان  ايعلامه طباطبا
: از اسدت عبدارت ديدن كدهحاليدر ،پیامبري يا امتي براي خاص روشي و راه: از است عبارت« شريعت»

 – معندا ايدن هبد - ديدن لدیکن، اسدت نسخ قابل شريعت رو،ايناز. هاامت ةهم به نسبت الهي عام روش
 .(350 ص ،5 ج ،1374ي، ئ)طباطبا نیست پذيرنسخ

 :از يك معناي حادثي وجاود دارد كاه عباارت اسات« شريعت»در مفهوم  المیزانبنابر سخن علامه در 
عاد بُنااظر باه ، در واقاع «شاريعت»بناابراين، . (24 ص ،1379 )طباطباااى، «تمهيد طريق و نصاب آن»

، صابا )م «دارد مقاررات و قاوانين انساان، اجتمااعي و فاردي ونئش همه براي» اي دين است كهرنامهب

 ترين ويژگي تشيع در اعتقاد به جامعيات شاريعت باراي ماديريت حيااتشايد مه . (113 ص ،1392

هااي نياز ةگو باه همافردي و جمعي بشر خلاصه گردد. از نظر شيعه، اسلام مبتني بار فطارت و پاساخ

 كارده اسات ن كري  هر چيزي را كه براي هدايت و سازندگي انسان لازم بوده، ارزانيآو قراست نسان ا

 .(271 و 182 ص ،1 ، ج1374ي، ا)طباطبا
المقدور از همان آغاز قيام و تشكي  حكومت، بار محوريات ديان در ماديريت هاي شيعي حتيجنبش

هااي   و قيااوت در دياوان اداري و دياار بخشاجتماعي تأكيد نموده و شريعت را به عنوان ملاك حكا

، مؤسس علويان طبرستان، از ابتدا قيام خود را بر سه اص  اساساي اساتوار داعي كبيراند. جامعه معرفي كرده

« اقامة كتاب الله، زنده كردن سيره و سنت نبوي و عم  به دو اص  امر به معروف و نهاي از منكار»ساخت: 

(. پس از تشكي  حكومت نياز دساتورالعملي باراي كاارگزاران خاود 239، ص 1، ج 1366 اسفنديار،)ابن
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و آنچه كه به طور يقاين  به كتاب و سنت پيامبر»بايست در ادارة حكومت صادر كرد كه بر مبناي آن، مي

 كردند.( عم  مي130ص  ،1345 ،)مرعشى« در اصول و فروع رسيده از اميرمؤمنان علي

لات طور نسبي، تلاش نمودناد در طراحاي تشاكيه استقرار نيز هرچند ب ةهاي شيعي در مرحلدولت

هجاري  5و  4قارون  تاا تشيع مذهب مشكلات از يكياما اداري و قيايي به شريعت نظر داشته باشند. 

 و لاكما عناوان به -بود هاحكومت پذيرش و توجه مورد كه هاييدوره در حتي و - گاههيچ كه بود آن
هاي شيعي در منااطق اما در اين دوران، دولت .بود نشده پذيرفته قيايي و سياسي ايهنظام براي معياري

 دناد، كا  و بايش معاارف شايعي را در نظاامكركه همااي تالاش شك  گرفتند جهان اسلام گوناگون 

اي كه باه در ابتداي حركت سربداران و در نامه شيخ حسن جوريسياسي و قيايي خود نهادينه سازند. 

داف اهاجهات حيات اجتمااعي را در گوناگون هاي قرآني بر ابعاد نوشت، حاكميت آموزه طغاي تيمور

 ص ،5 ج ،1373 )ميرخواناد، «ناامايي  عم  قرآن به و كني  خدا اطاعت بايد ما و پادشاه» جنبش شمرد:

م مشي و سياست عمومي مشخصي در پيش گرفت كاه مساتلزخ ، از همان آغاز» دولت فاطميان. (613
 گويادمي طرابلسيكه چنانا  ( و اين ويژگي33 ص ،1383 )واكر، «فقه و رسوم مذهبي شيعه بود اجراي

 «تثير شاياني در پديد آمدن بساياري از تشاكيلات و آداب و رساوم باا هماان خصوصايات داشاأت»ا 

 .(146 ص ،1390 )طرابلسي،

دناد شاريعت را در هاي شايعي تالاش كراجتماعي نيز دولت –عملي و مديريت سياسي  ةدر عرص

مايناد. نارتباطات اجتماعي مردم را بر اساس دساتورات ديناي ماديريت ، تعاملات اجتماعي لحائ كرده

 نويسد:مي صبح اتعشيدر  قلقشندينمونه، راي ب
حرمدان كردند: محتسبِ دولت مراقب بود تا زندان بدا نامخلفاي فاطمي مقررات ويژه براي تردد زنان وضع مي

تفداوت ممحل اجتماع زنان در مجال  وعظ و مساجد و نیز مسیر رفت و آمد ايشان، از مدردان  مراوده نکنند؛
 (.352 و 14ص  10ج  ،1987نشستند )قلقشندي، بود؛ زنان در مسیر مردان و مردان در مسیر زنان نمي

ي اهتمام به حيور عملي شريعت در حيات اجتماعي توس  حاكمان شيعي، انحصاري در مسااا  جزاا

 عايت قاانون، رعذاري مراكشيابنشد. بنابر نق  با جديت دنبال مي اشت و در امور حكومتي نيز بعياًند

 شاد در ماواردي كاه اماوال گرفتاه» اهميت داشت كاه وي ابوعبدالله شيعي فاطميشرع به حدي براي 
 مراكشاي، يعاذار)ابن «داد به صاحبان اصالي بازگرداناده شاود)خراج( بر طبق شرع نبود، او فرمان مي

شدند مساا  فقهاي كشور با مشكلي مواجه مي ةرهبران بويهي نيز هر جا در ادار. (136 ص ،1 ج ،1985

اسااس  پرسيدند و كشاور را بارمي جنيد اسكافيابنو  شيخ مفيدهمچون و حكومتي خود را از علمايي 

 .(439 ص ،1 ج ،1373 )شوشتري، كردندهاي فقهي ايشان اداره ميديدگاه
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مشااهده  خاوبيه آن با ةسي ساال ةتوان در فرايند انقلاب اسلامي ايران و تجربوم اين خ  را ميتدا

س أر رد( 7 ص ،1382 )اساسوزيتو، بخش انساان و اجتمااعنمود. اعتقاد به اسلام به عنوان مكتب نجات

، اسات باوده سلاما براى انقلاب اين»: ندداشتد اعتقابود كه  خمينين به رهبري امام اهاي انقلابيخواسته

 ،20 ج ،1378 خميناي،موساوي ) «حكومات يك آوردن دست به براى نه ملت، براى نه كشور، براى نه

 :رهبران انقلاب اسلامي بجد معتقد بودند. (206-202 ص
 و مدهه و اخدروي دنیدوي، اجتماعي، فردي، مادي، نیازهاي معنوي، نیازهاي - دارند هاانسان كه نیازي هر
امدل ( و همین امر را نیدز ع2/2/1377مقام معظم رهبري، ) شودمي مینأت خدا دين اكمیتح ظل در - همه

 كنند.گذشته معرفي مي ةبالندگي نظام در طول سه ده

 پويايي. 5

ت شاود، بلكاه در عاين ضارورت و اهمياساز، باعث ايجاد تمدن نميصرف برخورداري از منابع تمدن

ا باراي رمناسب  ةصلت و وضعيتي است كه بتواند بستر و زمينساز، جامعه نيازمند خوجود عناصر تمدن

ن نامناد، مبايّمي« پوياايي اجتمااعي»شناسان آن را كه جامعه، اين وضعيت. فرآوري اين منابع فراه  كند

ر داجتمااعي و مالازم باا ناوآوري گونااگون هاي حركت رو به جلاو در لاياهو شور و نشاط، تحرك، 
صار بارداري از عنا( كاه امكاان لازم را باراي بهره477 ص ،1354 كاوف،ني  و بارن)آ  اجتماع است

 كند.ساز فراه  ميتمدن

وم ط باه مفهاشوند. اين تماايز مرباو  مييها تمايز قاشناسي، ميان ايستايي و پويايي پديدهدر جامعه

ود وجاهمااهناي پايادار مياان شاراي  م ةدربرگيرناد« نظا »اسات. مفهاوم  «نظ »و « پيشرفت» ةدوگان

ز منظار ا. (32 ص ،1383 )كاوزر، نيز تحول اجتمااعي را در نظار دارد« پيشرفت»مفهوم  ،اجتماعي بوده

پردازناد و ميباه ناوآوري ن گردد كه در آن، معمولاًاي اطلاق ميبه جامعه« ايستا ةجامع»شناختي، جامعه
 «پوياا ةجامع»، يرد. در مقاب گكارها به نحوي ثابت انجام مي و اصولاًاست تحرك اجتماعي در آن اندك 

حقاق ه آساني تبتحرك اجتماعي در آن بالا و  ،قرار دارد كه پيوسته در مسير تحول و پيشرفت قرار داشته

شاوند و زنادگي يابد. در اين جوامع، افكار نو و افاراد جاوان، محاور فعاليات اجتمااعي شامرده ميمي

 .(480-478 ص ،1354 كوف،ني  و برن )آ اندازدتحول جامعه، همه كس را به تكاپو ميپر

 ةپوياايي جامعا ةشيعه در طول تاريخ خود، همواره خصلتي پويا، زنده و فعال داشته است. مشخصا

خاوبي از ه تشيع اين امكان را براي شيعيان فراه  كرده است كه بر اساس مقتيايات زماان و مكاان، با
عماار كاه باا ويژگاي دولات شايعي بني دهناد.شراي  موجود واكنش نشان ، براي منابع خود بهره برده
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كاه ، صليبي، شعار خود را ةشد، در طول دوران محاصر ده سالشناخته مي« دوستي و هنر و ادبفرهنگ»

باا  ساان،بدين .(171-170 ص ،1390)طرابلساي،  تبادي  كردناد« سايف»بود، به شعار « كتاب»تر پيش

 ا به مدت ده سال تحم  كنند.زميني و دريايي ر ةبسيج مردمي، توانستن محاصر

ران، هاي شايعي در اياتحليلي ماركسيستي از جنبش ة، با اراانهضت خراساندر كتاب  پطروشفسكي

 :كندكيد ميأهاي مردمي تهاي تشيع در به حركت درآوردن تودهبر نقش آموزه
افکدار  ا كه بعضدي اززير؛ در ايران، بارها زير علم سبز تشیع توسعه يافت اهاي روستايي قرون وسطجنبش

 .(14 ص ،1351 )پطروشفسکي، یان هماهنگ بوديآمیز روستامخالفت ةو عقايد شیعه با روحی

هااي گونااگون تشيع عناصري را در درون خود داشت كه باعث ايجاد شور و تحرك در ميان گروه

 در - ذاتاه حادّ فاي - عناصار ايان»نويساد: دربارة آنها مي فوكوشد. اين عناصر، كه اجتماعي مي

 باه و كندمي مسلح مدام قراريبي نوعي به را خود پيروان مستقر، هايقدرت برابر در تشيع مذهب

(، داراي وجاوه 29 ص ،1377 )فوكاو،« اسات ديناي ها  و سياساي ه  كه دهدمي شوري ايشان
ي رودر كناار فرهناگ پايش« ستيزيظل »و « طلبيعدالت»گوناگوني است كه در ميان همه، عنصر 

هاي شيعي گيري و موفقيت جنبشانتظار، از اهميت بيشتري برخوردار بوده و بار اصلي را در شك 

 اند.بر دوش كشيده

اه حااك  طلبي و مبارزه با ظل  و سات  دساتابار كربلا، كه قيامي در جهت عدالتخون ةپس از حادث

 )تاوال، «دشا برقرار جاوداني باطيارت عدالت، استقرار و رنج تحم  ميان و حقيقت و شهادت ميان»، بود

هاي بسياري در ميان شيعيان شك  گرفات كاه گااهي شكسات ( و بر اساس آن، نهيت13 ص ،1387
كاز مها  و هاي انقلابي در گوشه و كنار جهان اسالام و در مراخورد و گاهي نيز به ثمر نشست و دولت

 وجود آوردند.ه حياتي آن ب

توه غاول باه سااي كه مردم ايران از ست  حاكمان ايلخاني مدر برهه طلبي و مبارزه با ظل پيام عدالت

ساان خرا ةسيس يك دولت شايعي در منطقاأآمده بودند، از عوام  اصلي موفقيت جنبش سربداران در ت

جنابش  ناسساؤاز م ،شيخ خليفاه مازنادرانيمحتوا و ميامين مندرج در سخنان  ةرود. دربارشمار ميهب

ليغاات كه حاكي از تفاوت و تمايز مشخص اين سخنان باا تباگوني مطر  شده گونهاي سربداران، بحث
كارده وي ميشيخ تبليا  دنياا»به طور مبه  گفته كه  ميرخواند. استو مواعظ مرسوم و متداول آن دوره 

 :كندمحقق روس، تصريح مي، پطروشفسكياما « است.
 تبلیدغ همانا، «دنیاوي» ةكلم از مراد مودند،نمدي تدبلیغ خدلیفه شیخ پیدروان و شداگردان بدعدها آنچه طبق

 .(119 ص ،1351 )پطروشفسکي، است بوده ستم برابر در پايداري و عمومي مساوات
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چاون همها و معارف مكتب تشيع تر، ارزشبا زباني صريح شيخ حسن جورياز وي نيز شاگردش پس 

 عيات بساياريجم، از اين طريق ،را تبلي  نموده« ستيز و مهدويت و انتظار موعودطلبي، قيام ظل شهادت»

 .(41 ص ،1363 )آژند، را با خود همراه نمود

« ارفرهناگ انتظا» ةسياسي شايعه، پدياد ةآفرين در منظومبخش و تحوليكي ديار از عناصر پويايي

، تحقيقا هاي شايعي باوده اسات. درآثار فراواني در ميان جنبش أاست كه از صدر اسلام تا كنون، منش
ن ياار شايعياطلبانه در اختهاي اصلا سنت اعتقاد به عصر طلايي، ابزار مناسبي را در جهت ايجاد جنبش

ي را در هاي دوم و ساوم هجارهااي ايرانياان در سادهبسياري از قيام ةريش گرانتوسكيقرار داده است. 

 :داند و معتقد استفرهنگ سياسي تشيع مي
هدا جنبش اى در میان دهقانان رواج داشت و پاية ايدئولوژي دهگرى در ايران، به مقیاس گسترشیعه
یعیان رفت. انگیزة آن پیگرد و آزار شیعیان از سوى خلیفة سنى بود. بندابراين، بعددها شدشمار مىبه

 كشیدند. اينان عقیده داشتند كه پ  از حضور مهددى، بدا ايمدانموعود را مى انتظار حضور مهدى
روز ، خواهند توانست با عوامل زور و بیدادگرى پیکار كنندد و بدر آنهدا پیدراستین و يارى خداوند

 و کىشوند، ظلم و استبداد را نابود و به جاى آن عدل و صلح را بر جهان چیره گردانندد )گرانتوسد
 (.193-192، ص 1359 ديگران،

ر و تفك فاطميان شيعي مصر، كه حركت خود را در قرن سوم هجري آغاز كردند، از ميزان گسترش

مهادي  انتظاار»انديشة مهدويت در بين مردم شمال آفريقا و مغرب اطالاع داشاتند؛ زيارا انديشاة 

از  خلادونابنقب  از حيور داعيان فاطمي، در ميان قباي  آفريقاايي وجاود داشاته اسات. « موعود
تقاد دهاد كاه ماردم معدر كنار درياي مديترانه اطالاع مي« ماسه»وجود مسجدي در خارج از شهر 

 كناد، از آن مساجد ظهاور خواهاد كاردبودند: مهدي منتظار، كاه زماين را پار از عادل و داد مي

طميناان افرهناي، داعيان فاطمي به ماردم  (. با توجه به اين جو36ّص  ،4ق، ج 1408 خلدون،)ابن

امام برد. موعود يكى از اخلاف اسماعي  خواهد بود كه اينك در خفا به سر مى مهدى»دادند كه مي

 (.168 ص ،9ج  ،1382)راوندى، « به زودى زود با فتح و پيروزى در عال  ظاهر خواهد شد

سات كاه اهاي پوپايي در فرهنگ تشايع يكي ديار از مؤلفه« انتظار»با توجه به آنچه گفته شد، 
باه تعبيار  ،شاوددارد و موجاب ميهمواره آنان را در مسير تحقق جامعة آرماني خود فعال ناه مي

 قام معظ  رهبري:م
 تبداطار در غیدب نشدینانپرده بدا و اسدت امیدوار آينده به و است متکى و مؤمن و معتقد خدا به كه ملتى
 و تسدلیم هرگدز درخشد،مى الهى مدد و لطف و زندگى و آينده به امید خورشید دلش در كه ملتى، است
 .(17/10/1374م معظم رهبري، مقا) گرددنمى خارج میدان از ها،حرف اين با و شودنمى مرعوب
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 محورولايت ةپيشرفتو امن  ةدهي به سمت جامعجهت. 6

ناصار يافته در كنار ضرورت برخورداري از حجا  مناسابي از عارااة الاوي مطلوب از تمدن كمال

آل از حياات بخش، نيازمند طراحي هدف و غايت مشخص، در قالب شكلي ايدهساز و انايزهتمدن

هاااي اساسااي فرهنااگ پيشاارو در دهي مطلااوب يكااي از كارويژهواقااع، جهااتجمعااي اساات. در 
 بخش، بادون اينكاهسااز و انايازهرو، صرف برخورداري از مناابع تمدنسازي است و ازاينتمدن

نظران جهااني كند. اهتمام صااحبجهت حركت جامعه به نحو مطلوب مشخص باشد، كفايت نمي

تصااويري از آيناادة مطلااوب، متناسااب بااا بياااعت هاااي گوناااگون علمااي، بااه ارااااة در حوزه

ه صرفاً يك ايد»شهر نشناختي خود، موجب شده است آرماشناختي و انسانشناختي، هستيمعرفت

يان وصاف، (. باا ا28ص  ،1383)گودن، « نماند، بلكه به تصوير، نقشه، برنامه و تابلو تبدي  گردد

الااوي  ها را با انساجام، تناساب و كماالتمدن هاي پيشرو در فرايند خلقامروز بايد توان فرهنگ
 كنند، سنجيد.نظر خود ارااه ميمطلوبي كه از تمدنِ مد

د ضاهاي اجتمااعي ها و حركتايدة شيعه دربارة دنياي آينده، نيروي محرك بسياري از جنبش

ي رويا، يك غذاي جدياد روحاي و مبادأ نيهانري كربنظل  و ضد استعمار قرار گرفته و به تعبير 

 (.90-89ص  ،1382 براي زندگي معنوي و اخلاقي و تكام  بشار اراااه كارده اسات )طباطباااي،

 يَأْتيهرا ئِنَّرةًمُطْمَ آمِنَةً انَتْك قَرْيَةً مَثَلاً اللَّهُ ضَرَبَ وَ»فرمايد: سورة نح  مي 112خداوند متعال در آية 

 انىفراو به مردمش روزى ،بود آرام و امن كه زندمى مثَ  را اىقريه ؛ خدا«مَكانٍ كُلِّ منِْ رَغَداً رزِقُْها
رآن كري  تواند به عنوان تصويري از تمدن مطلوب و منظور قرسيد. مفاد اين آيه ميمى جاى هر از

 و ماادى هاىنعمت كه است اىقريه، قريه اين»، المیزاندر  علامه طباطباايتلقي گردد كه به تعبير 

آياه،  خداوند در ايان (.523-522ص  ،12ج  ،1374 )طباطبااي،« تاس بوده كام  تام و آن معنوى

 امنيات ،(آمناه) بيروناي اي را مثال زده و سه صفت براي آن ذكر كرده كه عبارتناد از: امنياتقريه

ص  ،1388آملاي،  )جاوادي« مكاانٍ كا ّ مان رغداً رزقها يأتيها»: فراوان روزي ، و(مطمئنه) دروني

كنناد منزلاة رابا  مياان دو صافت دياار فار  ميرا به« اطميناان» صفت علامه طباطبااي(. 227
گاردد امنيات (. بر اين مبنا، حاكميت اطمينان موجاب مي523-522 ص ،12ج  ،1374)طباطبااي، 

 گيرد:بيروني منجر به توسعه و پيشرفت دروني شود. با اين وصف، علامه نتيجه مي
 آن اهدل براى را صورى و مادى هاىنعمت تمامى طرف، هر از جابدان رزق شدن سرازير و اطمینان و امن
 جداَهَممْ لقَدَْ وَ» :فرمايدمى كه بعدى آيه در را معنوى هاىنعمت سبحان خداى زودى هب و است كرده جمع
 آن معندوى و مادى هاىنعمت كه است اىقريه، قريه اين پ  .فرمايدمى اضافه هانعمت آن بر« منِهْممْ رسَمولٌ
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نیدز « وتيدت»، از نعمدت «عیش فدرا »و « اطمینان»، «امنیت»در كنار زيرا )همان(؛  است بوده كامل تام و
 است. مندهبهر

منيات و فرهنگ سياسي شيعه به دنبال تحقق تمدني است كه ماردم در چاارچوب آن، در ا، از اين منظر

و  رناد،قارار دا بالايي از رفااه عين آنكه به لحائ معيشتي نيز در سطح در و دنبرميسر ه اطمينان كام  ب

وفقيات مهاي شايعي بياانار كنند. بررسي تاريخ جنبشخوبي در كنار ه  زندگي ميه ولايت، ب ةدر ساي
سات ويژه عاال  سياهمطلوب، بنابر مقتييات زمان و مكان و با ةنسبي آنها در تحقق اشكال ابتدايي جامع

 سايس شادند،أو پنج  هجري در جهان اسالام تهاي شيعي قدرتمندي كه در قرون چهارم . دولتاست

، در طول دوران حاكميت خود، به لحاائ پيشارفت و توساعه و برخاورداري ماردم از رفااه و آساايش

آن  كرمارو  است( دانسته 43 ص ،1362 )متز، «رنسانس اسلامي»آن را  آدام متزوضعيتي را رق  زدند كه 

ياز نباه لحاائ اقتادار . (34 ص ،1375 )كرمار، دكنامعرفاي مي« دوره عظمت فرهنگ اسلامي»دوره را 

هااي آن روز از مقتادرترين دولت، هاي ادريسيان، فاطميان، آل بوياه و حمادانيان در دوران خاوددولت
ز بيروناي نيا داري، در تحقق امنيت دروني و، كه در كنار تساه  و تسامح مذهبي و مردمندرفتميشمار هب

 دند.هاي خوبي دست يافته بوبه توفيق

ديادي در جها و تطاورات هاي اجتماعي را مطر  كردند كه ديدگاهفاطميان در آغاز قيام خود، آرمان

يقاا و فرآماعي اجت ة  بربر ايجاد كرد. در حقيقت، قيام فاطميان در نظر داشت تحولي را در صحنيبين قبا

ر طار  شاد، بيشات شايعي ابوعباداللهمغرب ايجاد كند، بنابراين، آنچه موجب جذب بربرهاي كتاماه باه 

مطلاوب  ةعبود كه تصوير جديدي از جام« مبارزه با ظل  و فساد و اجتماعي عدالت»چون همهايي آرمان
جنابش : توان گفاتاز اين منظر، مي. (59-55 ص ،1 ج ق،1416 )مقريزي، دادرا در اختيار آنها قرار مي

 ةامعا( در جهت ساختن ج25 ص، 1383 ،)واكر دنبال دگرگون ساختن وضع سياسي و دينيه فاطميان ب

 مطلوب خود بود.

كاه كاانون اصالي آن ، در دوران آغازين قيام سربداران، با اتخاذ نوعي ايداولوژي شيخ حسن جوري

باياد خاود را باراي كماك باه انان كيد بر اينكه تمام مسلمأالوقوع امام عصر)عج( بود و با تظهور قريب

 وران و تجااراي جديد آماده ساازند، تشاكيلاتي مركاب از پيشاهحيرت و كار عظي  او در ساختن دني
( و از آناان در جهات سااختن 132-131 ص ،1361 )اساميت، كه معتقد به اين تفكر بودناد ايجاد كرد

 ةساس سلسالؤ، مالدينسيد قوام هاي شيعي وي داشت، بهره برد.نظام مطلوب خود، كه ريشه در انديشه

گفات كاه در آن، از تحقق وضاعيتي در درون حكومات خاود ساخن مي نيز همواره، گيلان« مرعشيان»
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امر به معروف و نهي از منكر و عادل و درماندگان و فقيران، نوعي قس  اسلامي، رسيدگي و حمايت از 

 .(305 ص ،1345 )مرعشي، نهادينه گرديده است انصاف

هاي شايعي، موجاب كومتشده توس  يكي از حجالب اين است كه اقبال مردم به الاوي ارااه ةنكت

 ةدر ياك دورسابب باه هماين . شادهاي شيعي آن سامان ميهاي مجاور به جنبشتماي  مردم سرزمين

كردناد. فرماايي ميدر جهاان اسالام حك ، طور همزمانه دويست ساله، چندين حكومت شيعي مقتدر ب
  ياان براي قباكه آن، اجتماعي ويژه عدالتهادريسيان شيعي مغرب، رفاه اقتصادي و ب ةدر دور، مثالراي ب

 ؛ زياراته باودان ناشناخ  را در برابر وضعيتي قرار داد كه تا آن زمان برايشيبربر به ارمغان آوردند، اين قبا

 خلادونابنكاه عدالتي ندياده بودناد؛ چنانحاكميت خلفا، از واليان خليفه چيزي جز ظل  و بي ةدوردر 

 يابناد و ازبهاي عسالي رناگ را كردند تا برهي ميش آبستن را ذبح مياگله» كند كه واليان خليفهنق  مي

-118 ص ،6 ج ق،1408 خلادون،)ابن «يافتنادشكمشان بيرون بكشند و با اين همه، جز يك يا دو نمي

ري در يرقاب  انكاافريقا ارااه كردند، به اذعان مورخان، نقش غآالاويي كه ادريسيان شيعي به مردم . (119
نفاوذ و  نويساد:بااره ميدر اين ابان عاذاري مراكشايزمينه براي پذيرش فاطميان ايفا كارد.  مهيا كردن

داشاته  بياتمساعدي فراه  كرد كه هر بذري بوي تشايع و اه  ةمحبوبيت و عملكرد ادريسيان زمين

وي مادي الاااين امار از كارا .(77 ص ،2 ج ،1985 مراكشي، عذاري)ابن باشد، بتواند در آنجا رشد كند

 كند.اجتماعي تشيع حكايت ميا  سياسي

ساازي هاي فرهناگ سياساي تشايع در جهات تمدنيكي ديار از ظرفيت با توجه به آنچه گفته شد

 ةيدر ساا سياسي شيعه به سامت ايجااد تمادن امانِ مطمائنِ پيشارفته ةدهي انديشنوين اسلامي، جهت
ئ رت ممكان قارار داشاته و باه لحااولايت است كه به لحائ ابعاد ماادي و معناوي، در بهتارين صاو

ضاعيت هماهناي درون سيستمي، تناسب با فطرت و نيازهاي اصي  انسااني و شافافيت و پوياايي، از و

يان دهاد باه هماان ميازان كاه اهاي شيعي نيز نشاان ميتاريخي جنبش ةمطلوبي برخوردار است. تجرب

ر جهاان ثيرات بسياري را دأوده و تاند، موفق بها به سمت تحقق اين الاوي مطلوب حركت كردهجنبش

 اند.اسلام بر جاي گذاشته

 گيرينتيجه

 هااي بساياري در مسايرسااز داراي ظرفيتفرهنگ سياسي تشيع به عنوان يك فرهناگ پيشارو و تمدن
 است:از دو جهت متمايز ، هاي بشريسازي است كه در قياس با ديار فرهنگتمدن
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تواناد ن ياك پديادة نااظر باه حياات بشاري، از اسااس نميفرهنگ سياسي تشيع باه عناواسو، از يك

شده توسا  صورت صد در صد با عناصر ارااهه سازي باشد كه در ذات خود و بعناصر تمدن ةدهندارااه

ها دنرغ  اينكاه تماو علاي، انسااني اسات ةتمدن يك پديادزيرا هاي بشري متمايز باشد؛ ساير فرهنگ

هايي باا يكاديار و همچنين كميت و كيفيت عناصر تمدني تفاوتممكن است از حيث وجود يا فقدان 

هايي كاه فرهناگ لفاهؤعناصار و م، بناابراين .ندستداراي تفاوت ماهوي ني، داشته باشند، در صورت كلي
هايي هساتند كاه در سااير لفاهؤهماان مگااهي كناد، ساازي عرضاه ميسياسي تشايع در جهات تمدن

ترين شاك  فرهنگ سياسي تشيع كاما . اما نيز نمود داشته استهاي گذشته هاي بشري و تمدنفرهنگ

راي تحقاق ممكن آن عنصر را با توجه به كاركردهايي كه خود براي آن تعريف كرده و ابزارهاايي كاه با

 ،مثاالراي شاود. باها متماايز مياز ساير فرهنگ، دهد و در اين جهتكار مي برد، ارااه ميه بيروني آن ب

و ، اسات ز وجوه و لوازم غيرقاب  انكار ساخت تمدني در بستر فرهنگ هاي پيشارويكي ا« بسيج»عنصر 

فرهناگ  ،باا ايان وصافيافت شاود. لفه ؤتوان تصور كرد كه فارگ از اين مرو، هيچ تمدني را نميازاين
. كنادسااز عرضاه ميسياسي تشيع نيز به عنوان يك فرهنگ پيشرو، بسيج را به عنوان اولين عنصر تمدن

ياايي، قابا  گيري و ه  به لحائ گساتره و پاه  به لحائ مباني و جهت، سيج مبتني بر فرهنگ تشيعباما 

 .ستها نيهاي دنيوي ساير فرهنگگيريقياس با بسيج محدود، مقطعي و با جهت

تر تر و ضاعيفها و عناصري كه شك  رقياقلفهؤم ةديار، فرهنگ سياسي تشيع در كنار ارااسوي از 

ر دهايي اسات كاه از اسااس ريشاه لفاهؤم ةكنند، عرضاهاساتاير فرهنگ ها نيز موجود آن در بستر س

ز ا. باه عباارت دياار، برخاي استمختص فرهنگ سياسي شيعي ، باورهاي شيعي داشته و از اين حيث
ي، هاا و نمودهااي تمادنيك از فرهنگشود در هيچسازي كه توس  فرهنگ تشيع ارااه ميعناصر تمدن

همچناين  وطلبي حسايني و انتظاار مهادوي پوياييِ مبتني بر عادالت، مثالراي . بسته نيمسبوق به سابق

سالامي از محور باه عناوان نماود بيروناي تمادن ناوين اولايت ةامنِ مطمئنِ پيشرفت ةتصوير جامع ةاراا

 .رودشمار ميبهاختصاصات فرهنگ سياسي تشيع 

هاا متماايز سااير فرهنگاز ساازي نسابت فرهنگ سياساي تشايع را در جهات تمدنه آنچ، بنابراين

فرهناگ  ةكنناد، بلكاه عنصار متمايزساتسااز نيها و عناصر اختصاصي تمدنلفهؤم ةاراا سازد، صرفاًمي
بندي آنهاا در ياك سياسي شيعه، ناظر به ذوابعاد بودن، تكاما  و تماميات عناصار و انساجام و مفصا 

فرهنگ سياساي تشايع در سااخت تمادن ناوين  هايوقتي از ظرفيت، رو. ازايناستچارچوب منطقي 

ساازي خواهاد از عناصار تمدنشاود، نباياد تصاور كارد فرهناگ سياساي تشايع مياسلامي بحث مي
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هاي گذشاته و آيناده نماود ها و تمادنك از فرهنگيبرداري كند كه به هيچ شك  ممكن و در هيچپرده

بلكاه  ،خاواهي  شادمواجه ير از تمدن انساني با چيز دياري غ صورت، قاعدتاً در اينزيرا نداشته است؛ 

تاوان از ايان هايي اسات كاه ميلفاهؤعناصر و م ةناظر به هم« هاي فرهنگ سياسي تشيعظرفيت»عنوانِ 

تر، و ولاي كاما ، هاسازي استخراج كرد كه برخي از آنها مشترك با ساير فرهنگفرهنگ در جهت تمدن

 .استفرهنگ شيعي  يبرخي ديار اختصاص
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